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نگاه

آشنایی با قوانین و مقررات مقابله
با پول شویی

میزان: پول شــویی یکی از جرائم مهم اقتصادی و جرائم عمده مالی در 
سطح جهان محسوب می شــود. پول شویی مشــروع جلوه دادن عواید 
حاصل از جرم است. امروزه کشــور های مختلف قوانین ومقررات خاصی برای 
شناسایی، گزارش و جلوگیری از پول شویی وضع کرده اند و در قوانین جزایی خود 
بــه جرم انــگاری ایــن رفتــار پرداخته انــد. پول شــویی ترجمــه اصطــلاح
 Money Laundering در زبان انگلیســی است که از دو واژه Money به معنی 
پول و Laundering به معنی شست وشو تشکیل شده است. ترکیب این دو کلمه 
به فارسی و در اصطلاح حقوقی به پول شویی ترجمه شده است. پول شویی به 
فرایندی گفته می شود که طی آن وجوهی که به نحو غیرقانونی به دست آمده، 
به وجوه قانونی تبدیل می شــود؛ به نحــوی که منبع اصلی آنها برای نهاد های 
قانونی و مالی، مخفی و غیرقابل شناســایی باشد. این عمل در قوانین ومقررات 

ایران و سایر کشور ها به عنوان یک جرم شناخته می شود.
وجه تســمیه این جرم به این دلیل است که درآمد حاصل از انجام جرائمی 
مانند اخاذی، اختلاس، ارتشــا، قاچاق مواد مخدر، تجارت اعضای بدن انســان، 
تجارت اســلحه، قمار و... درآمدی غیرقانونی و کثیف اســت که برای ورود به 
سیســتم اقتصادی نیاز به تطهیر دارد تا این طور به  نظر برسد که از فعالیت های 
قانونی به  دســت آمده اســت؛ بر همین اســاس از عبارت Laundering یعنی 

شست وشو در مورد آن استفاده می شود. 
برخی پژوهشــگران اقتصادی پول شــویی را به پنهان کردن منشأ غیرقانونی 
کســب درآمدها تعریف کرده اند. در مجموع پول شویی به تبدیل درآمد حاصل 
از خلاف و فســاد به اموال و دارایی های به ظاهر مشــروع گفته می شود. هدف 
از پول شــویی این است که پول های غیرقانونی حاصل از فعالیت های مجرمانه 
مانند قاچاق مواد مخدر، فســاد مالی، دزدی، یا کلاهبــرداری، به نظر قانونی و 
مشــروع برسد تا به راحتی در سیستم اقتصادی و مالی استفاده شود. پول شویی 
به این دلیل انجام می شــود که منبع واقعی درآمد نامشخص بماند. همچنین 
فرار مالیاتی نیز می تواند دلیل دیگری برای پول شــویی باشد. پول شویی معمولا 

در سه مرحله انجام می شود:
۱- قراردهــی یا تزریق (Placement): در مرحلــه اول، پول های غیرقانونی 
(کثیف) توسط کارگزاران به سیستم مالی و بانکی وارد می شود. این کار می تواند 
از طریق ســپرده گذاری در بانک ها، خرید املاک و مســتغلات، یا سرمایه گذاری 
در کسب وکار ها باشــد. هدف مرحله تزریق این است که پول های غیرقانونی از 

محیط غیررسمی به محیط رسمی مالی وارد شود.
۲- لایه گــذاری (Layering): در مرحلــه لایه بنــدی، پول شــویان تــلاش 
می کنند با انجام مجموعــه ای از تراکنش های پیچیده و مبهم، ردپای پول های 
غیرقانونــی را مخفــی کنند. این امر ممکن اســت شــامل انتقــال وجوه بین 
حســاب های مختلــف، خریدوفروش دارایی هــای مختلف، یــا تبدیل پول نقد 

به دارایی های دیجیتال باشد.
۳- ادغام و یکپارچه ســازی (Integration): درنهایت پول های غیرقانونی 
که بــا نقل وانتقال های فراوان، حــالا عادی و قانونی به  نظر می رســد، به طور 
کامل در سیســتم مالی و اقتصادی گنجانده می شــود و به راحتی قابل استفاده 
و تصرف اســت. در این مرحله، پول ها به صورت قانونی به حساب های بانکی، 
سرمایه گذاری ها، یا دارایی های دیگر منتقل می شود. البته ممکن است با توجه 

به شرایط، نیازی به بعضی از مراحل فوق نباشد.

قوانین ومقررات پول شویی در ایران
یکی از آثار منفی اجتماعی-اقتصادی پول شــویی انتقــال قدرت اقتصادی 
از بازار، دولت و شــهروندان به مجرمان و ســازمان های مختلف اســت. قدرت 
اقتصادی منتقل شده به ســازمان ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان 
جامعــه و اقتصاد دارد، بنابراین مهم ترین دلیل برای مبارزه با پول شــویی ایجاد 
فضایــی ناامن برای مجرمان و جلوگیری از ســودمندی مجرمان اســت تا آنها 
نتوانند پول های کثیف خود را از طریق شــبکه بانکی از نقطه ای به نقطه دیگر 
انتقال دهند. بنابراین مبارزه با پول شویی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد، 

به طور کل به نفع جامعه است.
اطلاع کشــور ها از آثار زیان بار پول شــویی و اقدام به تدوین قوانین ومقررات 
و اتخــاذ تدابیــر لازم برای مبارزه با این پدیده موجب شــده که عواید حاصل از 
فعالیت های مجرمانه به منظور پاک به ســمت کشــور هایی هدایت شــود که 
سازوکار های نظارتی آنها در بازار های مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای 
برخورد با این معضل اتخاذ نکرده اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناســالم و 
ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و کمبود منابع مالی هستند و سیاست های کلان 
مبارزه با پدیده پول شــویی ندارند. امروزه کشــور های مختلف قوانین ومقررات 
خاصی برای شناســایی، گزارش و جلوگیری از پول شــویی دارنــد و در قوانین 
جزایــی خود به جرم انگاری این رفتار پرداخته اند. این فعالیت مجرمانه موجب 
اخلال در نظم عمومی و اقتصادی کشور ها می شود و پیامد های زیان بار فراوانی 
برای جامعه و نظام اقتصادی کشــور به دنبال دارد. مقابله با پول شویی نیاز به 

همکاری نهاد های مالی، دولتی و بین المللی دارد. 
در همین راستا در ایران نیز قوانین ومقرراتی برای مقابله با پول شویی تصویب 

شده است. این قوانین عبارت است:
 قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی:

قانون مبارزه با پول شــویی مشــتمل بــر ۱۲ ماده و ۷ تبصــره در تاریخ دوم 
بهمن ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه 
۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۷ 

تصویب شده است.
 آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پول شویی ۱۳۹۷:

آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پول شــویی مشــتمل بــر ۴۹ ماده در تاریخ 
مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران رسید.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱ به تأیید رئیس جمهور رســید و آخرین 
اصلاحات آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

 آیین نامه اجرائی ماده ۱۴ اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب هیئت 
وزیران ۱۳۹۸:

هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ به پیشــنهاد شورای عالی مقابله و 
پیشــگیری از جرائم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه، 
ماده  ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول شــویی را در ۱۵۷ ماده تصویب کرد. آخرین 

اصلاحات این آیین نامه در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.
 آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی:

هیئت وزیران در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ به استناد تبصره ۲ ماده ۷ مکرر 
قانون مبارزه با پول شویی (۱۳۹۷) آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را در 

۸ ماده تصویب کرد.
 تصویب نامه هیئت وزیران با موضوع «تکلیف دستگاه های اجرائی بر انجام 
تکالیف نظارتی خود بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در 
چارچوب قانون مبارزه با پول شویی، قانون مبارزه با تأمین مالی» مصوب ۱۳۹۸.

همچنین دســتورالعمل مبارزه با پول شــویی در عملیات بیمــه ای اتکایی 
خارجــی و معاملات برون مرزی، دســتورالعمل مبارزه با پول شــویی در حوزه 
ارائه خدمات بیمه الکترونیکی، دســتورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با 
پول شــویی در صنعت بیمه از جمله مقرراتی اســت که در این حوزه تدوین و 

ابلاغ شده است.

کاهش اضطراب زندگی خوابگاهی
یک متخصص روان پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی با 
اشــاره به اینکه زندگی در خوابگاه علاوه بر مزیت هایی که دارد، گاهی 
می تواند باعث اضطراب دانشجویان به ویژه نوورودی ها شود، گفت: این مسئله 
برای دانشــجویانی که از شــهر خود فاصله  زیادی دارند و تازه وارد دانشــگاه 
شده اند، چالش برانگیزتر است. جمال شمس در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه 
بروز اضطراب بین بســیاری از دانشــجویانی که از خانواده و شهرشان فاصله 
می گیرند و وارد محیط جدیدی می شــوند رایج اســت، اظهار کــرد: این نوع 
اضطراب به ویژه در ســال اول دانشــگاه بیشتر اســت. اضطراب نوورودی ها 
معمولا طبیعی است ولی در عین حال راهکارهایی هم برای کاهش آن وجود 
دارد. اضطراب در دانشــجویان خوابگاهی احساســی بیش از عصبی بودن یا 
نگرانی اســت. علامت هایــی که معمولا در این مدت نمایان می شــود، بدون 
مداخله های صحیح تأثیری طولانی مدت و منفی بر عملکرد آنان دارد. شمس 
با اشــاره به اینکه عصبی بودن یا ناراحتی بــرای بازه های زمانی طولانی، زنگ 
خطری برای ضرورت انجام مداخله های درمانی است، عنوان کرد: ناتوانی در 
حفــظ تمرکز، نگرانی غیر قابل  کنترل، اختلالات خواب یا بی خوابی، از دســت 
دادن کلاس های درس یا انجام ندادن تکالیف، گوشه گیری و دوری از خانواده، 
دوستان و هم کلاسی ها، تغییر در عادات غذایی، چرخه  افکار منفی و اضطراب 
در مقابــل مســائل عــادی، از جملــه مــوارد نیازمنــد مداخلــه توســط 

روان شناسان است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی با بیان اینکه 
اســترس بخشی از زندگی است و همه  افراد گاهی نگرانی و استرس را تجربه 
می کنند، گفت: با این حال، زمانی که واکنش ها به استرس، کم کم مانع عملکرد 
طبیعی شــما می شــود، یک استرس ســاده می تواند به اضطراب دائم تبدیل 
شــود. او توصیه کرد: اگر بتوانید دوستان جدیدی پیدا کنید که آنها هم شرایط 
مشــابهی داشته باشــند، احســاس می کنید  یک حامی دارید که شما را درک 
می کند. البته این کار در ظاهر ساده است ولی ممکن است برای کسی که تازه 
وارد دانشــگاه در یک شهر یا حتی کشور جدید شده، سخت باشد. اگر احساس 
دلتنگــی می کنید حتما با خانه تماس بگیرید و اگر در ابتدا بیش ازحد معمول 

نیاز دارید با والدین خود در تماس باشید، نباید به خاطر آن شرمنده باشید. 
شمس توضیح داد: مرحله  تازه ای از زندگی که آن را تجربه می کنید، برای 
بســیاری از هم کلاسی های شما جدید اســت و به آن عادت ندارند. هر تجربه  
جدیدی می تواند باعث ایجاد اضطراب شــود؛ بنابرایــن برای اینکه اضطراب 
خود را کاهش دهید عضو گروه ها و باشــگاه های دانشگاه شوید و در کارهای 
داوطلبانه مشارکت کنید. به گفته او، پیداکردن دوست جدید که با شما هم فکر 
باشــد ممکن است طول بکشــد، بنابراین ناامید نشــوید و ادامه دهید. ضمن 
اینکه برای پیداکردن گروه های دوســتی جدید تــلاش می کنید، ارتباط خود را 
با خانواده و دوســتان قدیمی حفظ کنید. براساس تحقیقات انجام شده، حفظ 
ارتباط های قدیمی برای کاهش اســترس بسیار مهم اســت. شمس با اشاره 
به اینکه محققان دریافته اند با افزایش اســترس روزانه دانشجویان، احساس 
تنهایی و افسردگی آنها نیز افزایش می یابد و کمتر احساس شادبودن می کنند، 
تأکید کرد: ارتباط با والدین عامل مهمی در بهبود شرایط روحی دانشجویان در 
طول گذار به دوران جدید زندگی اســت. اگر احساس دلتنگی می کنید حتما با 
خانــه تماس بگیرید و اگر در ابتدا بیش از حد معمول نیاز دارید با والدین خود 

در تماس باشید، نباید به خاطر آن شرمنده باشید.
او با توصیه نســبت به تغییر محیط خوابگاه برای احســاس راحتی بیشتر، 
افــزود: اگر بتوانید فضای اتاق خود در خوابگاه را طوری بچینید که احســاس 
کنید در خانه هستید، تا حد زیادی استرس تان را کاهش می دهید، فضای اتاق 
اگر گرم و دنج باشــد و احســاس آرامش خانه را داشــته باشد، کمک می کند 
بهتر بخوابید و کمتر احســاس دلتنگی کنید. شمس توصیه کرد: به طور مثال، 
عکس هایی که شما را به یاد خانه و روزهای شادتان می اندازد در معرض دید 
بگذارید. مطمئن شوید تخت راحتی برای خوابیدن دارید. تا جایی که می توانید 
اتــاق را مرتب کنید و از به هم ریختگــی آن جلوگیری کنید و خوراکی هایی که 
دوســت دارید میل کنید. تمرین خودمراقبتی از دیگر مواردی بود که این عضو 
هیئت علمی دانشــگاه به آن اشــاره کرد و ادامه داد: خودمراقبتی برای افراد 
مختلف، معنای متفاوتی دارد. خودمراقبتی مجموعه ای از کارهایی است که 
باعث می شــود شما از نظر جســمی و روحی، احساس بهتری داشته باشید تا 
با عوامل اســترس زا بهتر کنار بیایید. به عنــوان نمونه، می توانید ورزش کنید. 
ورزش کمک می کند  اســترس تان را مدیریت کنید، خواب بهتری داشته باشید 
و بهره وری و اعتمادبه  نفس خــود را افزایش دهید. حتی یک پیاده روی کوتاه 

هم می تواند مفید باشد.
 او با بیان اینکه داشــتن خواب آرام و باکیفیت می تواند از افزایش استرس 
و اضطراب پیشــگیری کند، افزود: بی خوابی روی تمرکز شــما در دانشــگاه و 
درس خواندن اثــر منفی دارد، بنابراین در اتاقتــان در خوابگاه، فضایی راحت 
و آرام برای خوابیدن ایجاد کنید و اگر ســروصدا و نــور مانع خوابیدن راحت 
می شــود، از گوش گیر و چشم بند خواب استفاده کنید. او با توصیه به تماشای 
فیلم های مورد علاقــه برای کاهش اضطراب به دانشــجویان، ادامه داد: در 
خوابگاه ســرگرمی های همیشــگی خود را فراموش نکنید. گاهــی همراه با 
دوســتان خود یک فیلم کمدی ببینید. تحقیقات نشان داده خندیدن می تواند 
اســترس شــما را تا حد زیادی کاهش دهد و فیلم کمدی بهترین روش برای 
خندیدن و گذراندن وقت با دوســتان اســت. به گفته ایــن عضو هیئت علمی 
دانشگاه، اگر استرس و اضطراب شما ناشی از شلوغ بودن برنامه  کاری نباشد، 
یک روش عالی برای کاهش استرس، سرگرم نگه داشتن خودتان است. معمولا 
وقتی احساس غم و افسردگی دارید اولین کاری که می کنید منزوی شدن است، 

درحالی که انزوا بدترین کار در این شرایط است.
او افزود: برای سرگرم کردن خودتان می توانید در فعالیت های دانشگاهی 
و خوابگاهی شــرکت کنید؛ برای مثل عضو یکی از تیم های ورزشــی شــوید. 
شــمس با اشاره به اینکه دانشــجویان پیش از ورود به دوره دانشجویی باید 
واقع بین باشــند، ادامه داد: باید این مســئله را بدانید که درس های دانشگاه 
با درس های دوران مدرســه بسیار متفاوت اســت. بسیاری از مباحث درسی 
را باید خودتان دنبال کنید و مطالعه  بیشــتری در مورد آن داشته باشید. هیچ 
اشــکالی ندارد اگر بخواهید در دانشگاه بلندپروازی کنید، ولی در مورد برنامه 
درسی و حجم کاری که دارید، واقع بین باشید. او با اشاره به اینکه دانشجویان 
موقع انتخاب واحد به ویژه برای ترم های اول نباید زیاده روی کنند، ادامه داد: 
وقتی برنامه  تحصیلی شــلوغی داشته باشــید، چه در طول ترم چه در موقع 
امتحانات، به شدت احساس خســتگی می کنید و اضطراب شما افزایش پیدا 
می کند. یکی از دلایل اضطراب در دانشجویان خوابگاهی همین برنامه  درسی 
شلوغ و به هم ریختن تعادل بین درس و زندگی شخصی است. موقع انتخاب 
واحد به امتحانات، حجم درس ها، تعداد روزهایی که باید ســر کلاس حاضر 
شوید و حجم کارهای عملی دقت کنید و یک برنامه  واقع بینانه بریزید و حتما 
زمانی را برای اســتراحت دادن به خودتــان در نظر بگیرید. او با تأکید بر اینکه 
گاهی اوقات شــدت اضطراب در دانشجویان نوورودی به قدری زیاد می شود 
که به تنهایی و با تغییر عادت ها، از پس آن برنمی آیند، خاطرنشان کرد: در این 
شرایط باید از کمک مشــاور استفاده کنید. در بیشتر دانشگاه ها مراکز مشاوره 
وجود دارد که با کمال میل آماده  کمک به دانشــجویان هستند. توصیه اکید 
این اســت که اگر فکر می کنید راهکارهای بالا برایتان کافی نیســت، حتما با 

مشاور صحبت کنید.
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«زنان و اندیشــه» به تازگی نشستی درباره موضوع پوشش زنان از جمله پوشش چادر برگزار کرده است. این نشست 
با ارائه پژوهشی از سوی سمانه کهربائیان، دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران و پژوهشگر 
تحولات اجتماعی و فرهنگی تاریخ معاصر، برگزار شــد. کهربائیان معتقد است: «داستان چادر، حکایت فرازوفرود این 
لباس اســت، نه از جنبه ترویجی یا انتقادی، بلکه از نگاه تاریخ اجتماعی. پاســخی است به این پرسش ها که چادر چه 
بود، چه شــد، چگونه و با چه نشــانه هایی میان اقشــار اجتماعی تمایز ایجاد می کرد، چه امکاناتی داشت، چه معانی 
سیاســی و فرهنگی ای بر آن بار شــد، درک زنان چادری از این لباس چه بود و چگونه این ادراک تغییر کرد؟ «داســتان 
چادر» توصیفی اســت تاریخی از تحولات این جامه، از اواخر دوره قاجار تا امروز، که بر بررسی داده های بصری، شامل 

ده ها هزار عکس، فیلم، تبلیغات محیطی، پوستر و... تکیه دارد».
ایــن پژوهشــگر می گوید: «امروزه حجاب در ایران دو نوع کلی دارد: مانتو و چــادر. درباره حجاب به طور کلی، زیاد 
کار شــده و کتاب و مقاله زیاد نوشــته شده است. اما درباره چادر و زنان چادری که اتفاقا بخش بسیار بزرگ و مهمی از 
جامعه را تشکیل می دهند، بسیار کم کار شده است. بخشی که چه به صورت سلبی (یعنی با مشارکت نکردن خود در 
جامعه) و چه به صورت ایجابی  (یعنی با مشارکت خود در مقاطع مختلف تاریخی) بسیار اثرگذار بوده اند. کارهایی که 

در این زمینه انجام شده، الهیاتی یا فقهی بوده  و بیشتر جنبه ترویجی و ارشادی و تبلیغی داشته است».
او توضیــح می دهــد  کاری که  انجام داده و در واقع پژوهش او، بررســی این موضوع از دید تاریخ اجتماعی اســت. 
بازه ای که برای این کار انتخاب کرده  نیز دوران معاصر است و نه دوردست های تاریخ. یعنی از اواخر دوره قاجار شروع 
می کند و تا امروز پیش می آید: «در این  بین ســعی می کنم به این ســؤالات پاسخ دهم: اصلا این پوشش چیست و چه 
ویژگی هایی داشته اســت و دارد؟ چه فعالیت هایی را ممکن کرده و برای چه فعالیت هایی این گونه نبوده است؟ زنان 
با پوشــش چادر چطور توانسته اند گستره این فعالیت ها را تغییر دهند؟ این لباس چطور و با چه نشانه گذاری هایی بین 
گروه هــای مختلف اجتماعی تمایز ایجاد می کند؟ معنای این لباس و پیامی که منتقل می کند، چه بوده اســت و برای 

مخاطب و برای خود زنان چادری چه معنا و مفهومی دارد؟ در طی زمان این ویژگی ها چه تغییری کرده است؟».
عمــده منابعــی کــه این پژوهشــگر از آنها بهــره برده، هــم منابع تصویــری از قبیــل عکس، فیلم، پوســترهای 
تبلیغاتی و دیوارنوشــته ها بوده اســت. او می گوید  علاوه براین ســعی کرده  اســت  روی متن هایی مثل ســفرنامه ها و 
روزنامه هــا نیــز کار کند؛ به ویــژه ســفرنامه های دوران قاجار که توصیف هــای مفصلی از نحوه پوشــش زنان ایرانی 

ارائه داده اند.
کهربائیان درباره شکل و شمایل کلی پوشش زنان در اواخر دوره قاجاری توضیح می دهد: در این دوره پوشش زنان 
شامل یک چادر سرتاسری قاجاری، روبنده و چاقچور بوده است. در این پوشش تمام بدن پوشیده شده و هویت و چهره 
زن دیده نمی شود و شما حتی نمی توانید سن وسال شخص را از ظاهر آن تشخیص دهید. او می گوید در سفرنامه هایی 
که درباره این دوران نوشته شده است، توصیف ها درباره این لباس ها چندان مثبت نیست. او به نمونه هایی از این متون 
اشاره می کند: مثلا در سفرنامه  «از خراسان تا بختیاری» که در سال ۱۸۹۰ منتشر شده، این پوشش این طور توصیف شده 
اســت: «لباس بیرون از خانه زنان ایرانی نارســاترین لباسی اســت که در تصور درمی آید. این لباس تقریبا مشابه لباس 

طیلسان مانندی است که اروپاییان به تن می کنند».
یا مثلا در سفرنامه پولاک که در سال ۱۸۶۵ نوشته شده، هم درباره این لباس توضیح داده می شود: «در مقابل چهره، 
پارچه ای باریک و بلند به نام روبند آویخته اســت که مقابل جایی که چشــم قرار گرفته، قطعه ای بیضی شکل و پنجره 
برای دیدن تعبیه شده. این نقاب به ویژه در تابستان گرم سخت مایه ناراحتی است. به  همین  دلیل خانم ها گه گاه ناچار 
می شــوند آن را بردارند. روی لباس های زیر موقع خروج از منزل باز یک شــلوار ســبز یا آبی کم رنگ می پوشند که پاها 
را می پوشــاند. یعنی شــلواری که به جوراب های دوخته وصل است. به این شلوار چاقچول می گویند. کفش ها به طرز 
خاصی دوخته شــده است و چندان کوچک اســت که فقط نوک پا در آن جای می گیرد و از قسمت کف پا به زحمت تا 

پاشنه می رسد».
او معتقد اســت وقتی لباس زنان ایرانی را با لباس های زنان در دیگر کشــورهای آن دوران مقایســه می کنیم، این 
قضاوت ها کمی نامنصفانه و ناجوانمردانه به نظر می رســند: «در کشــورهای دیگــر در همین دوران، یعنی اواخر قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به ویژه در کشورهای اسلامی و خاورمیانه و حتی اروپا و حتی میان غیرمسلمانان، این لباس 
کاملا متداول بوده اســت. لباســی که بدن و چهره را کاملا می پوشــاند. مثلا تصاویری از تونس، الجزایر، ترکیه، سوریه، 
عربستان، مراکش و مصر و کشورهای حوزه امپراتوری عثمانی یا هند و ازبکستان یا افغانستان وجود دارد که در آن این 
چادر دیده می شود. این نوع پوشش حتی در اروپا مثل آلبانی، سارایوو یا میان زنان آزور کشور پرتغال، مقدونیه، هلند و 

لباس مراسم سوگواری زنان مسیحی در زمانی نه چندان دور نیز رواج داشته است».

پوشش در دوران قاجار
به اینجای بحث که می رســد، کهربائیان درباره پوشــش زنــان در دوره قاجار با محوریت چــادر توضیح می دهد و 
می گوید این پوشــش در این دوران چه ویژگی هایی داشته اســت: کتاب بسیار مفیدی به نام «لباس زنان ایرانی از سده 
۱۳ هجری تا امروز» نوشــته یحیی زکا در سال ۱۹۳۶ دراین باره وجود دارد. چیز جالبی که این کتاب می گوید، این است 
که در شکل اولیه این چادرها، یک بند به جلوی چادر دوخته شده و به گردن آویزان می شده است: «سابقا جلوی چادر 
مشــکی را بندی می دوختند که هنگام ســرکردن چادر آن را به گردن می انداختند. ولی سپس بند را به قسمت جلوی 
چادر دوخته و دو سر آن را آزاد می گذاشتند و آن را در پشت کمر بند می کردند و به این چادر چادر کمری گفته می شد».

به گفته این پژوهشگر، در عکس های سیاه وسفید، همیشه به نظر می رسد که چادرها مشکی رنگ بوده است، اما در 

نمونه های باقی مانده از چادرهای قاجار و توصیفات موجود در ســفرنامه ها، دیده می شــود که یکی از رنگ های بسیار 
متداول برای چادر، آبی تیره و ســرمه ای یا حتی بنفش و نیلی بوده اســت: مثلا در ســفرنامه پولاک گفته شــده است: 
«هرگاه زنی به کوچه برود و سوار بر اسب در معیت نوکرها از شارع عبور کند، چادر به رنگ آبی نیلی بر سر می کند».

او به ســفرنامه یحیی زکا هم اشــاره می کند: «چادر سیاه یا بنفش ریشــه دار در یزد بافته می شد و اطراف آن دارای 
ریشه های به هم تابیده و گره خورده بود و اندکی مشبک به نظر می رسید. جنس آن از پنبه یا ابریشم و بسیار پر دوام بود. 

به طوری که چندین پشت به ارث می رسید».
یا در سفرنامه مادام کارلا سرنا در سال  ۱۸۸۳ نوشته شده است: «لباس بیرون زنان ایرانی از نظر یکنواختی قایق های 
شــهر ونیز را به یاد می آورد و آنان دارای هر وضع اجتماعی که باشــند، همه شان بدون استثنا خود را در چادرهایی به 

رنگ سرمه ای تند می پوشانند». او تأکید می کند همان طور که می بینیم، رنگ همه چادرها مشکی نبوده است.
او به فعالیت های اجتماعی زنان در دوره قاجار هم اشــاره می کند؛ اینکه در این دوره فعالیت زنان بســیار محدود 
بوده اســت: «مثل شــرکت در مراسم روزه و عزاداری یا در حمل ونقل عمومی که ســوار بر واگن اسب یا ماشین دودی 
می شده اند. اما اگر بخواهیم درباره تمایز اجتماعی صحبت کنیم، یکی از مهم ترین تمایزهای اجتماعی که چادر قاجاری 
ایجاد می کرده، تمایز بین گروه های شــهری و روســتایی و ایلاتی بوده اســت. این نوع چادر قاجــاری که ما در فیلم ها 

می بینیم، خاص زنان شهری بوده است».
به گفته او، خانم کلارا کولیور رایس در ســفرنامه خود به نام «زنان ایرانی» بســیار مفصل به این موضوع پرداخته 
است: «در این کتاب می گوید یک چهارم جمعیت ایران در آن زمان شهرنشین بوده است. اما با اینکه جمعیت شهرنشین 
در اقلیــت بوده، به دلیل اینکه شــهرها مراکز قــدرت بوده اند و به نحوی به آینده شــکل می داده اند، از اهمیت زیادی 
برخوردار بوده اند. در این کتاب نوشــته شــده است: «همه زنان محترم شهری اعم از دارا و نادارا چادری سیاه یا آبی بر 

سر می کنند که کاملا همه آنها را می پوشاند»؛ بنابراین می دانیم که در شهرها همه زن ها این چادر را می پوشیده اند».
به گفته او در این کتاب به روستاها هم اشاره شده است: «زندگی زنان در روستاها نسبت به شهرها آزادتر و سالم تر 

است. نخست آنکه لباس بیرون آنها بهتر و مناسب تر است.
بیرون خانه فقط چادر به ســر می کنند که جنس آن از کرباس نســبتا نرمی است که در روستا توسط بافنده ای تهیه 
می شــود. زنان روســتا روبند نمی زنند اما صورت خود را می پوشــانند. در خانه چادرنمازی به رنگ های شاد یا از چیت 
موصلی به ســر می کنند. دســت کم تا زمانی که پارچه آن نو است، پرزرق وبرق و خوش نماست. اما شیوه شست وشو و 
خشــک کردن در آفتاب و استفاده مستمر از آنها به ســرعت سبب رنگ پریدگی آنها می شود. اگر مرد یا مردانی در حیاط 

خانه باشند، زن با چادر در آنجا حضور می یابد».
او به نوشته یحیی زکا، ایران شناس و پژوهشگر تاریخ هنر ایران هم اشاره می کند: «چادرنماز چیت و کرباس یا مخمل 
و اطلس و حریر  و آن پارچه ای نیم دایره یا چرخی یا مربعی بود که در خانه ســر می کردند و اکنون هم هســت ولی در 
کرمان، خراسان، طبس و سیستان چادر بیرونی زنان نیز همین بود و فقیر و غنی همه یکسان می پوشیدند و گاهی  روی 
آن روبنده را چنان تنگ می بستند که راه نفس را هم می گرفت. چادر کرباس رنگین چهارخانه شطرنجی که آن را چادر 
شــب و چادر رختخوابــی هم می گفتند، به رنگ های آبی و قرمز مایل به قهــوه ای معمول بود. در همه دهات ایران و 
در شــهرهای قم و یزد و شــهرهای کوچک چادر بیرونی زنان از همین قسم بود و آن را به شکل مربع بریده مانند حوله 

روی سر می انداختند».
او توضیح می دهد چادری که در روســتاها اســتفاده می شده، چادرنماز یا چادرشــب بوده و نه چادر کمری که در 
شــهرها از آن اســتفاده می شده اســت: درباره عشــایر هم توصیف های مفصلی درباره زنان بختیاری، زنان کُرد و زنان 
قشــقایی در سفرنامه ها موجود اســت. مثلا درباره زنان بختیاری می خوانیم: «زنان بختیاری شاد و سرخوش تر از زنان 
شــهری هســتند. آنها برای مردان ایل بی اندازه ارزش دارند. لــذا از موقع و مقام مهمــی برخوردارند. زنان و دختران 
خان ها را بی بی می خوانند و آنها مقام و منزلت و قدرتی کسب کرده اند که کمتر کسی از خواهران آنها در مشرق زمین 
از آن برخوردار است. زمانی که خان ها در تهران یا ولایت های دوردست به سر می برند، زنان سررشته امور را به دست 
می  گیرند. خوانین نامه ها و اســناد را امضا می کنند، لیکن هرگاه قلمرو ایل را ترک کنند اجازه اســتفاده از مهرهایشــان 
را به بی بی می دهند. بی بی ها نیز دارای مهر خاص خود هســتند که برای انجام معاملات شــخصی از آنها اســتفاده 
می کنند. همه در کودکی ســوارکاری و اســتفاده از تفنگ را می آموزند. بســیاری از دختران نیز سوارکاران و تیراندازان 

ماهری می شوند».
به گفته او، حجم کار و فعالیتی که زنان روســتایی و عشــایر داشته اند، اجازه پوشیدن پوشش های سنگین مثل چادر 
کمری و چاقچول زنان شــهری را به آنان نمی داده است: «اگر از موضوع زنان ایلات و روستایی بگذریم، دومین تمایزی 
که چادر ایجاد می کرده اســت درباره طبقه اجتماعی بوده اســت. بنا به گزارش های موجود از آن زمان، زنان شهری از 
تهی دست تا اشراف همگی از چادر و روبنده استفاده می کرده اند، اما با استفاده از تزیینات و زیورآلات یا جنس پارچه ها 

تمایز میان آنها مشخص می شده است».
تمایز ســومی که چادر ایجاد می کرده، تمایز میان زنان مســلمان و غیرمسلمان بوده است. مثلا گزارش هایی درباره 
لباس زنان یهودی در دوران قاجار وجود دارد: «زنان یهودی روبند بر چهره نمی زنند اما چادر ســیاهی را که همه زنان 
شهرنشــین مسلمان بیرون از خانه به سر می کنند را پذیرفته اند و صورت خود را نیز می پوشانند. زنان یهودی مهربان و 
زیرک و سختکوش و زحمت کش اند. بسیاری از آنان در مدارس انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی تحصیل کرده اند و رفتن 

دختر یهودی به اندرونی برای تدریس زبان فرانسه به خانم های ایرانی امری عادی است».
او ادامه می دهد  در مورد زنان ارمنی نیز همین طور اســت: در گزارشــی از هانری رنه دالمانی آمده اســت: «لباس 

گزارش «شرق» از نشست «سرگذشت چادر در ایران» از دید تاریخ اجتماعی که به همت گروه زنان و اندیشه برگزار شد

سرگذشت چادر در ایران
«زنان و اندیشه» با هدف معرفی زنان اندیشمند و ایجاد زمینه ای برای ارتباط فکری منسجم میان آنان شکل گرفته است. «زنان و اندیشه» معتقدند سبب شکل گیری این گروه تأمل بر 
این پرسش بود: «چه عواملی در غیبت صدای زنان در عرصه اندیشه و نظریه پردازی دخیل اند؟ چه در محافل دانشگاهی و چه در رسانه های جمعی و افکار عمومی». آنها معتقدند: «در 
گام نخســت لازم است تا بدیهی یا مطلوب بودن فضای تماما مردانه اندیشه فروپاشیده شود تا فضای نظریه پردازی و تحلیل مسائل مهم اجتماعی جامعه ایران مطلوب تر و واقعی تر 
شود. «زنان و اندیشه» با تمرکز بر غیبت صدای زنان ایران در عرصه اندیشه ورزی شکل گرفته و درصدد است تا با فراهم آوردن فضایی تازه، حضور زنان در این عرصه را پررنگ   کند. ما 
بر آنیم که اگرچه کنشــگری زنان در عرصه عمل بسیار حیاتی است، اما کافی نیست. زنان باید در شکل دادن به چارچوب های نظری و فکری در زمینه های گوناگون نیز مشارکت فعال 

داشته باشند و صدای شان به  نحو رسا شنیده شود؛ و این، به  نظر ما، با ایجاد زمینه ای برای ارتباط و همکاری میان زنان اندیشمند دست یافتنی تر است». مریم  لطفی

بیشــتر زنان ارمنی ســرخ رنگ اســت و پالتوی جلوباز و 
پنبه دوزی شــده روی آن می پوشــند که تا زانویشــان را 
فرامی گیــرد. زنــان ارمنی ولو که نادار باشــند کمربند 

ســیمین بر کمر می بندند. غالبا زنــان ارمنی کلاهی 
از ماهوت یا پارچه ابریشــمی گلدوزی شده بر عقب 

ســر می گذارند و بر آن انواع سکه های طلا و نقره 
می آویزند. روی کلاه روســری کوتاهی می اندازند 

گاهــی هم پایین صورت را بــا پارچه ای زمخت 
می پوشــانند کــه چانــه را تــا نزدیــک دهان 

فرامی گیرد».
در ادامــه درباره زنان ارمنی می گوید: «این 
روزها تنها زنان مســن لباس ملی زیبایشــان 
را بر تــن می کنند. دختران و زنــان جوان در 
خانــه بلوزهای آســتین کوتاهی کــه تقریبا 
مشابه لباس اروپاییان است و در بیرون خانه 
مانند زنان مسلمان چادری سیاه روی لباس 
می پوشــند، بدون رو بند. دیری نخواهد پایید 

که چــادر از میان خواهد رفت. چه بســیاری 
از آنان پوشــیدن کــت و دامن و بر ســر کردن 

روسری ابریشــمی بلندی را که بر شانه های آنان 
می افتــد ترجیح می دهنــد. حتی بعضــی از آنها 
هوس کلاه بر سر کردن دارند. با این وضع ارمنیان 
بســیار محافظه کارند و مردان سالخورده با آنان 
بــا تکان دادن ســر می گوینــد نمی دانند عاقبت 

دختران آنان چه خواهد شد».
او می  گویــد  زنان زرتشــتی هم لباس خاص 
خود را داشــته اند. چیزی شبیه به مقنعه که به 
آن «مکنا» می گویند و بلند اســت و از پشــت تا 
پایین زانو و از جلو تا شکم را می پوشانده است.

آغاز تغییرات از حوالی مشروطه
این پژوهشــگر در بخش دیگری از صحبت های خود 

توضیح می دهد که اگر بخواهیم تغییرات پوشــش چادر را 
بررســی کنیم، می بینیم که این تغییرات از حوالی مشروطه 
آغاز می شــود: «از آن زمان خانم های چادری شروع به ایجاد 

تغییراتی در چادر می کنند که سه مورد از آنها بسیار چشم گیر است. اولین آنها 
تبدیل شــدن چادر کمری به چادر چرخی است. چادر چرخی همان چادر ساده 
ایرانی است که ما امروز می شناسیم. نیم دایره ای که سر در مرکز آن قرار می گیرد 
و دو طــرف آن را با دســت نگه می داریم. جلوباز اســت و چیزی دور کمر گره 

نمی خورد و کمی کوتاه تر و سبک تر است.
در رســاله «تذکره الغافــل و ارشــادالجاهل» از شــیخ فضــل االله نوری 

می خوانیــم: راضی به بی عصمتی زن ها و دختران خود نشــوید. نگذارید 
از خانــه بیرون بروند مگر با لبــاس عصمت. نه با چادر چرخی. مردم 

قوه شهوت دارند. ریاضت که نکشیده اند. عزب در سر کوچه ها زیاد 
است. غیرت شــما کجا رفت؟ زن ها با چادر چرخی در کوچه ها 
مشغول بیع و شرا هستند و کسی آنها را منع نمی کند. بترسید. از 

خدا بترسید. از بلا بترسید. از عذاب خواهید مرد».
او معتقــد اســت دومین تغییر مهمــی که در ایــن دوره ایجاد 

می شــود، تبدیل روبند به «پیچه» اســت: همان طورکه گفته شــد، روبند پارچه ای 
ســفید بلند مستطیل شکلی بوده اســت که جلوی صورت را می پوشانده اند. پیچه نوعی نقاب سایه بان مانند است که از 
موی اســب بافته می شده و کوچک تر بوده است و می توانســته اند آن را مثل سایه بان بالا بدهند. در این باره نیز گزارشی 
از ســال ۱۲۸۵ شمسی در خاطرات حسینقلی خان سالور عمادالسلطنه موجود است: «مد و طرح لباس و کفش و غیره 
بســیار در این یک ســال تغییر کرده اســت. نقدا، اغلب پیچه می زنند و دســتی طوری می کنند که سر را که قدری بلند 
کنند و تمام صورت پیدا باشــد. چادر سیاه تماما عبایی اســت که خوبش را ذرعی یک تومان تا هفت تومان می خرند و 
اغلب شــش ذرع قواره یک چادر است. حاشیه های چادرها بیشتر ســفید، آبی، بنفش و غیره است. این حاشیه ها روی 
پارچه است و سوایی ندارد. این لباس بیرون خانم ها مد است. روبند خیلی کم شده. اهل خانه من تماما روبند می زنند 
و نگذاشــتم پیچه بزنند. پارســال شــلوارها را کوتاه کردند که تا پایین کاســه زانو بیشــتر نمی آید. آن وقت جوراب بلند

تا نزدیک شلوار برسد».
او سومین تغییر مهم را نیز حذف چاقچور می داند. اینکه خانم های چادری کم کم چاقچور را حذف می کنند و آن را 

با جوراب های ماشین بافت جایگزین می کنند.

ماجرای کشف حجاب
به گفته او یکی از مهم ترین نقاط عطف تاریخ چادر در ایران، ماجرای کشــف حجاب اســت. کشــف حجاب در ایران 
تغییری گسترده در پوشش زنان بود که توسط رضاشاه و با قانون کشف حجاب در ۱۷ دی ۱۳۱۴ تصویب و اجرا شد. به 
موجب آن، زنان و دختران ایرانی از اســتفاده از چادر، روبنده و روســری در مدارس و دانشگاه ها، مراکز اداری و دولتی 

منع شدند و باید از کلاه و پالتو استفاده می کردند.
کهربائیان می گوید: «اگر بخواهیم کمی مشــخص تر درباره پیش زمینه های ایــن موضوع صحبت کنیم، می توانیم از 

چند نمونه نام ببریم». 
او از دختری به نام «آقا کوچولو» یاد می کند. می گوید  توصیف بســیار جالبی از این شــخص در کتاب «از خراســان تا 
بختیاری» هانری رنه دالمانی در ســال ۱۸۹۰ موجود است: «خوشبختانه هنگام افتتاح مدارس آمریکایی و فرانسوی که 
به وســیله آقای ریشار خان تأسیس شده بود، برخی خانواده ها اجازه خواســتند دختران شان در آن مدارس به تحصیل 
بپردازنــد. بعد از گفت وگوهای فراوان این اجازه بدیشــان داده شــد، به شــرطی که دقیقا حجاب خــود را حفظ کنند. 
با این حال یکی از آنها که پدر نداشت بیش از دیگران جرئت به خرج داد و مصمم شد  سنت را زیر پا بگذارد. این دختر در 
۱۸۸۶ در تهران به دنیا آمد و در مدرسه آمریکایی تربیت شده بود و به خاطر رفتار آزادانه اش مردم او را «آقا کوچولو» 

نام داده بودند ».
به گفته او نمونه دیگر، فعالان اجتماعی هستند مثل مهرتاش رخشان یا خدیجه افضل وزیری که برای خود شکلی 
لباس طراحی کردند که چادر نباشــد و دست ها آزاد باشد. یکی از زنان دیگری که پیش از فرمان کشف حجاب رضاشاه 
کشف حجاب کرد، قمرالملوک وزیری است که در ۱۳۰۳ برای اولین بار بدون حجاب در گراند هتل کنسرت اجرا کرد. او 

بابت این کار توســط حکومت وقت جلب می شــود و از او تعهد می گیرند که دیگر بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر 
نشــود. این پژوهشــگر به بازیگران تئاتر هم اشاره می کند: «نمونه دیگر بازیگران تئاتر هســتند. در تئاتر ایران بسیاری از 
اوقات در شکل قدیمی تر بازیگر نداشتیم و مردها با لباس زنان نقش زنان را بازی می کردند. اما بعدها کم کم با تشکیل 
تئاترهای جدید بازیگران زن ارمنی می آیند. اولین زن مســلمانی که به صورت رســمی و مقابل تماشاگران مرد و زن به 
روی صحنه رفت، ملوک بهمن سلطانی بود. در سال ۱۳۰۴ علی نصر تئائر کمدی ایران را تأسیس کرد. او در سال ۱۳۰۵ 
یا ۱۳۰۶ نمایشــی به روی صحنه می برد به نام «تا این جوره همین جوره» و ملوک بهمن ســلطانی بدون حجاب در آنجا 

ظاهر می شود».
او توضیح می دهد نمونه هایی که تا به حال گفته شد اغلب از میان اقشار تحصیل کرده و سطح بالای جامعه بوده اند. 
اما نمونه دیگری که ذکر می کند شــخصی اســت که مرشد دوره گرد اســت و می بینیم که در طبقات پایین جامعه هم 
چنین تغییراتی در حال شــکل گرفتن بوده است: «جعفر شهری در کتاب «تهران قدیم» به این مورد اشاره می کند. در آن 
زمان ماشین دودی بوده و در ایستگاه های آن درویش ها و معرکه گیرها جمع می شده اند و پول جمع می کرده اند. جعفر 
شــهری می گوید یکی از اینها درویش زنی به نام بلقیس بود که بیشــتر در قســمت مردانه معرکه می گرفت. این مرشد 

دخترک کم سن وسال و نمکین و گندم  گونی بود با دهانی گرم و بیانی دلنشین و مردم شناسی کامل».

بازگشت دوباره چادر به ایران
سمانه کهربائیان توضیح می دهد که بعد از رفتن رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، چادر مجددا به ایران بازمی گردد و زنان 
چادر به ســر می کنند: هرچند دیگر چاقچور و روبنده استفاده نمی شود، چادر چرخی کاملا تثبیت شده و جنس چادرها 
متفاوت اســت. درنهایت یکی از مهم ترین پیامدهای فرمان کشــف حجاب، ایجاد یک ذهن آزرده و یک ترومای تاریخی 
اســت که بعد از آن بارها و بارها از آن یاد می شــود. به عنوان خشونتی که علیه زنان چادری اعمال شد و اینکه «به زور 
ســرنیزه چادر از سر زنان ما کشــیدند». این موضوع در دهه های ۲۰ و ۳۰ و بعدها بارها در منابر و موعظه ها یادآوری و 
بســیار به این موضوع پرداخته می شــود. از جمله در دهه ۹۰ بسیار روی این موضوع کار شده است. از جمله فیلم های 
«شرق بهشت» به کارگردانی مهدی جوزایی و الهام آقاسری محصول سال ۱۳۹۶، «چارقد بی بی» به کارگردانی محسن 
جهانی محصول سال ۱۳۹۳، مستند «نیمه تاریک ماه» به کارگردانی مهدی عزتی محصول سال ۱۳۹۳، مستند «گوهر» 

به کارگردانی زهیر میرمحمدی محصول ۱۳۹۵ همه گواه این مدعا هستند.
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شاهزاده خانم ملکه زمان و دختران جلال الدوله و نوه  ظل السلطان، فرودگاه دوشان تپه، ۱۳۱۰
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